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Abstract 
In the realm of social fiqh, discussions regarding public order and security, and particularly 
the deprivation of social security and actions such as Muhāribah, which involve 
intimidating behaviors accompanied by the display and use of weaponry, are among the 
serious issues that have been met with the most arduous punishments in criminal 
jurisprudence, as explicitly addressed in the Holy Quran. Alongside this, the issue of 
assassination and targeted killings is also considered in criminal jurisprudence due to its 
conceptual and legal affinity with the discussions of Muhāribah. It is necessary that such 
issues be regularly reexamined and scrutinized in a comprehensive view of social and state 
fiqh. The present article addresses the topics related to assassination and muhāribah, 
examining their characteristics through a descriptive-analytical method utilizing library 
resources. 
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 ه یترور و محاربه در فقه امام  زاتیمم یبازپژوه

 یعسگر  رضایعلو   یاحمد مرادخان،  زاده  ومیق  یمصطف

 1403/ 04/ 25|   تاریخ انتشار:      1403/ 02/ 22|   تاریخ پذیرش:      1402/ 12/ 01|   تاریخ اصلاح:     1402/ 07/ 16تاریخ دریافت:  

 چکیده
  ی و اقدامات  ی اجتماع  ت ی و بالخصوص سلب امن  ی عموم  ش ی و آسا  ت ی مباحث امن  ، ی در حوزه فقه اجتماع 

همراه با به رخ کشاندن و استفاده از سلاح اعم از سردوگرم، از    ز ی انگ خوف   ی چون محاربه که به رفتارها 
و مجازات    دها برخور   ن ی دتر ی آن شد   ی برا   یی توجه هست که در فقه جزا قابل   ی جمله مسائل و مباحث جد 

به آن پرداخته است. در کنار آن    م ی صراحت قرآن کر گونه که به و در نظر گرفته شده، همان   ی ن ی ب ش ی پ 
به   یی سنخ بودن با مباحث محاربه موردتوجه فقه جزا به جهت تناسب و هم  ی ال ی اغت  ی ها بحث ترور و قتل 

به    ی مباحث   ن ی چن   ی و حکومت   ی هست و لازم است در نگاه جامع به فقه اجتماع   ی و حکم   ی لحاظ مفهوم 
و به مباحث مرتبط با   رو ش ی . در مقاله پ رد ی قرار گ  ق ی مورد تدق  ی حکم استحداث و به  ی طور مرتب بازپژوه 

 . پرداخته شده است   ی ا و با ابزار کتابخانه   ی ل ی تحل   ی ف ی آنها به روش توص   زات ی به مم   ی حاربه و ترور با نگاه م 
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 مقدمه

محاربه از باب مفاعله به معنای »مقاتله« است. »ح رْب« مقابل »سلم« است. »دارالحرب« بـه بـلاد 

کفار و مشرکان گویند که بین آنان و مسلمانان، صلح برقرار نیست. »رجـل حـرب« به معنای، 

با من در جنگ و   کوشسخت  با کسی که  یعنی  لمن حاربنی«،  »أنا حرب  در جنگ است. 

دشمنم. »ح رْبه« آلت جنگ است، »ح رْب« سلب مال است. »حریبه« مالی است دشمنی است،  

است. »محراب صدر مجلس و خانه است و به معنای قبله و مکان امام جماعت نیز   رفتهازدست 

لِّ کُ الحرب مَعْروف، و الحَرْبُ السَلْبُ فِی الحَرْبِ ثُمَّ قد یُسَمّی  »  ( 73، ص 1388ابن منظور،  (آمده است 
.«، یعنی حرب واژه معروف و روشنی است و به معنای به غارت و یغما بردن مال سَلْبِ حرباً.. 

مال  غارت  و  سلب  مطلق  مورد  در  و  یافته  توسعه  آن  معنی  سپس  و  است  جنگ  در ضمن 

کاررفته است )راغب اصفهانی بی تا ذیل واژه حرب(. با دقت در واژة حرب، نتایج زیر به به 

اربه از ریشه حرب مشتق شده است و به معنی جنگ و کارزار به کار ( مح 1:  د ی آ ی مدست  

کاربرد حرب در مفهوم جنگ اساساً   تناسب به ( راجع  2  ( 52، ص  1376موسوی بجنوردی،  )   . رود ی م 

معنی  به  »ح ر ب «؛  از ریشه  لغت »حرب«  اهل  از  بعضی  نظر  به  الف(  دو دیدگاه وجود دارد: 

ی   کردنغارت  به  و  کردن  لخت  و  چون  مال  است؛  شده  استعمال  بردن  غالباً   درگذشته غما 

به ها ی ر ی درگ مغلوب  اموال طرف  به سلب و غارت  غالب ی مسلحانه و جنگ  وسیله طرف، 

است و حتی در اکثر موارد هدف از جنگ، غارت و به یغما بردن مال بوده است.   شدهی ممنتهی  

به جنگ و درگیری مسلحانه   در واقع نوعی ملازمـه بـیـن لـخـت کـردن مغلوب و سلب مال 

 کاررفته است.حرب به معنی جنگ به   ن ی ؛ بنابرالحاظ شده است 

برخی دیگر بر این باورند که حرب نقیض و مقابل »سلم« است و »سلم« به معنی صلح و 

رو، استعمال این . در نتیجه معنی حرب حالت تضاد و ناامنی خواهد بود ازاین هست آرامش  

این واقعیت است که جنگ و   باملاحظه دربارة سلب و غارت، مال  کلمه در مورد جنگ یا  

غارت اموال، هر دو ملازمه با اضطراب و ناامنی برای طرفین و وجود حالت تضاد و دشمنی بین 

 آن دو دارد.

به معنی جنگیدن دو 3 ( حارب، یحارب »محاربه که باب مفاعله از ریشه مزبور است 

ٔکریم نیز واژه طرف با یکدیگر است. در قرآن   کاررفته است و یکی از حرب و محاربه به   ٔ 
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ی که به نام حرب و محاربه شناخته شده، ا ه یآ   ن یتر مهم معانی آن، همان مقاتله و جنگیدن است.  

نْ سوره مائده است: »   33آیه  
َ
رْض فساداً أ

َ
ذِینَ یُحاربونَ اللهَ ورَسُولَهُ و یَسْعَونَ فی الْ إنّما جَزاءُ الَّ

وْ یُنْفُوا مِنَ الْرضِ ذلِ یُقَتَلُ 
َ
رْجُلَهُم مِنْ خِلافٍ أ

َ
یْدِیهِمْ أو أ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
وْ یُصَلَبُوا أ

َ
نْیَا وَ کَ وا أ  لَهُمْ خِزْيٌ فِی الدُّ

«، همانا مجازات کسانی که باخدا و رسول او به جنگ برمی خیزند لَهُمْ فِی الْخِرَةِ عذاب عظیم

ین نیست که آنان را به قتل رسانند یا به دار زنند یا دست و و به فساد روی زمین بکوشند جز ا 

پایشان را خلاف یکدیگر ببرند یا از سرزمین )صالحان تبعید کنند؛ این ذلت دنیوی آنان است 

 و در آخرت عذابی بزرگ برای آنان خواهد بود.

م جعفر روایتی که در شأن نزول این آیه وارد شده است؛ روایتی است که از اما   ن یتر مهم 

نقل  )   صادق  » اند کرده ع(  فرمودند:  ایشان  قبیلها عده .  از  ٔی  ضبه    ٔ  بیمار   که ی درحال بنی  همه 

بودنـد، بـه )ص( حضور حضرت رسول خدا رسیدند حضرت به ایشان دستور داد چند روزی 

تا   بمانند  یابند. آنگاه ایشان را به جنگ خواهد   شانی ماری بنزد جناب  بهبود  برطرف شود و 

: وقتی از مدینه خارج شدیم رسول خدا )ص( ما را مأمور کرد تا در ند یگو ی مفرستاد. این عده  

زکات گرفته شده بود برویم و شیر آنها را بنوشیم و   عنوان به ابان مدینه نزد شتران صدقه که  بی 

ما چنین کردیم تا همه بهبود یافتیم و کاملًا نیرومند شدیم. امام )ع( اضافه کردند که این عده 

 ص( را به قتل رسانند. رسول خدا)   ی رسول خداها چوپان همین که نیرومند شدند، سه نفر از  

)ع( را برای دستگیری و سرکوبی آنها روانه کرد امیرالمؤمنین )ع( آنان را   ن ی رالمؤمن ی ، ام )ص( 

ی ها ی کینزد در یک وادی پیدا کرد کـه بـه حـال سرگردانی افتاده بودند؛ چون آن بیابان در  

رد از آن وادی خارج شوند، پس مولا امیرالمؤمنین )ع( اسیرشان ک   توانستندی نم یمن بود و آنان  

  ( 67، ص  1385موسوی بجنوردی،  )  )ص( آورد«.   رسول خداو به نزد  

 محاربه و فقه اسلامی

واژه   نظر صرف  مباحث  و  از  به ابی شه ی ر شناسی  محاربه  لغوی  و ی  فقهی  اصطلاح  یک  عنوان 

ٔحقوقی در بین فقها و دانشمندان علوم اسلامی مطرح بوده و در حیطه  مطالعات و تحقیقات   ٔ 

و  نیز  حقوق  آن علمای  پیرامون  متنوعی  و  گسترده  مباحث  مختلف  ادوار  در  و  شده  ارد 

 گرفته است. صورت 
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شیخ طوسی اقوال مختلفی را در مبسوط نقل کرده و سرانجام گفته است که مراد از 

هستند و آن کسی است که سلاح بکشد و برای راهزنی   ق ی الطر قطاع محاربه از نظر فقهای عامه  

حال ایشان در کتاب نهایه تعریف مشهور درعین   ق( 1351شیخ طوسی،  )   ایجاد خوف کند.   ها راه در  

فقهای امامیه را پذیرفته و فرموده است محارب کسی است که سلاح آشکار کند و از اهل ریبه 

باشد، در شهر باشد یا در غیر آن در بلاد اسلام باشد یا در بلاد کفر در شب باشد یا در روز؛ 

 ت. پس هرگاه چنین کند محارب اس

ی خارج از ها راه و  ها گردنه تعریف محاربه به قطع طریق که مستلزم ربودن مال افراد در  

در اقوال فقهای امامیه نادر است   کند ی م شهر و آبادی است و بیشتر محاربه را به سرقت نزدیک  

: »حرابه عبارت از قطع طریق یا سرقت کبری اند گفته سنت مستند است که  و بیشتر به نظر اهل 

 قتی حق   را ی است؛ ز به نظر ایشان اطلاق سرقت بر محاربه بر طریق مجاز    عوده، بی تا( )   ست«. ا 

صورت که در قطع طریق )راهزنی( عمل به سرقت ربودن مال به طور مخفیانه است؛ درحالی 

حال در راهزنی به نحوی »خفا« وجود دارد و آن اختفای راهزن از . درعین شود ی م آشکار واقع  

امام یا کسی است که حافظ امنیت است و لذا اطلاق سرقت بر قطع طریق جز با افزودن قیودی 

و   شود ی نمیست؛ زیرا اگر گفته شود سرقت از این لفظ مفهوم قطع طریق فهمیده  انجام نقابل 

 حتماً بایـد قیودی همراه باشد که لزوم وجود قید از علائم استعمال مجازی اصطلاحی است.

 (44، ص  1379،  زاده ب ی حب ) 

ثانیاً، صورت علنی باشد.  از نظر ابن قدامه برای تحقق محاربه اولًا اقدام محاربه بایستی به 

بـه طریق قهر و غلبه باشد. ثالثاً، اخذ مال صورت گیرد والا اگر اخذ مال مخفیانه باشد، فاعـل 

اگر   و  است  به ا عده ســارق  غلـبه شـوند، نحوی ی خروج کنند  و  قهر  آنها موجب  تعداد  که 

  م( 1965قرطبی،  )  هستند.  ق یالطر قطاع 

)منظور   شود ی م در خارج از مصر محقق    ابوحنیفه نعمان بر این باور است که محاربه فقط

از مصر، روستا یا شهری است که مردم در آنجا سکونت دارند و فقط در مسیر حرکت مسافران 

گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها، اختلاس   ن ی؛ بنابرا ممکن است جرم محاربه اتفاق بیفتد( 

حنفی ـ در تأیید نظر پیشوای سرخسی ـ از فقهای    شودی نمو محاربه محسوب    دی آ ی م   حساببه 
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ازاین   د ی گوی مخود   این جرم راهزنی است.  اسم  در   بهباتوجه رو  که  نام جرم، وقوع آن جز 

 ( 195، ص  9م، ج  1983سرخسی، )   نیست.   ر ی پذ امکان ی عمومی بیرون از شهر یا روستا  ها راه 

سنت اهل   که غالب فقهای  د ی آی م با بررسی و تدقیق در نظرهای فوق این نتیجه به دست 

قطع طریق   معنای  به  را  یا حرابه  در   اندگرفته محاربه  اما  است.  غیر  مال  اخذ  مستلزم  این  که 

اسِ فَهُو محارب کُ إنّ  بابی تحت عنوان »   عهی الشوسائل  « وجود دارد که لَّ مَنْ شَهَرَ السّلاحَ لِِخافَة النَّ

آن است که محارب کسی روایات منقول در آن همگی دربارة عنوان باب هستند و حاکی از  

به  بـه راهزنی و قطع طریـق است که  امر اختصـاص  این  و  ترساندن مردم کشد  اسلحه  قصد 

نـدارد، هرچند آنهـا مصداق بارز محارب هستند و الا بایست روایات مذکور همگی مقید به 

اطع طریق اطلاق محارب به ق   ( 535حر عاملی، بی تا، ص  )   قطع طریـق شده باشــد کـه چنین نیست.

واقع می  غلبه  و  قهر  به طریق  سرقتی که  و  راهزنی  بـه  محاربـه  دانستن  منحصر  نوعی و  شود 

تخصیص است که به دلیل نیازمند است تا بتواند عموم آیه را تخصیص بزند که با استدلال 

 فوق، منتفی است.

کشد، در تعریفی دیگر از محاربه چنین آمده است: هرکس برای ترساندن مردم اسلحه ب

فخر )   در خشکی باشد و یا در دریا، در شب یا روز در شهر باشد یا غیر، شهر محارب است.

  ( 542، ص  4، ج  1389المحققین،  

: محاربه د ی گو ی م« شهید اول  هِی تجرید السّلاح بَراً أوْ بَحْراً... شهید ثانی در شرح عبارت » 

شهر باشد یا غیر شهر، مرد باشد کشیدن اسلحه است در خشکی یا دریا برای ترساندن مردم در  

یا زن قوی باشد یا ضعیف از اهل ریبه باشد یا نباشد، قصد ترساندن مردم را داشته باشد یا نداشته 

، 1365شهید ثانی، )  . شود ی م أصح اقوال، به دلیل عموم آیه که شامل تمام موارد فوق  بنا بر باشد، 

 رسدی م نظر اما به  داند؛ ی م نظر  ن یتر ح ی حص ایشان عدم شرط بودن قصد اخافه را  ( 384، ص  2ج  

 دی فرما ی مروایات باب محاربه و نظر غالب فقها از جمله نظر ایشان در مسالک که    به باتوجه 

برای تحقق محاربه شرط است که سلاح برهنه کند و قصد ترساندن مردم را داشته باشد؛ اما 

شهید ثانی، )   ردم بترسند محارب نیست. م   -بدون آنکه او قصد اخافه داشته باشد    ٔ–اگر اتفاقاً  

قدر متیقن آن است که برای تحقق محاربه دو شرط لازم است اول کشیدن   ( 448، ص  2، ج  1419

قانون مجازات اسلامی،   183سلاح )تشهیر( و به تعبیر ماده    ظاهرکردن یا    کردنحمل سلاح یا  
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هراس و سلب آزادی و  دست به اسلحه قصد بردن. دوم، ترساندن مردم همچنین قصد رعب و 

 : د ی گو ی ماشف الغطا نیز در این باره  ک امنیت مردم هم بایستی لحاظ شود. مرحوم  

ناحق بخواهـد مردم را بترساند، محارب کسی است که برای اخافه مردم سلاح بکشد و به 

خواه سلاح تیز باشد یا نیزه یا شمشیر یا سنگ و عصا، در شب باشد یا در روز که هدف فقط 

  (1362حسنی،  )  یا فساد یا اراده کشتن هتک عرض و آبرو و ترس باشد.   ترساندن 

: محارب اند گفته در همین رابطه علمای حقوق نیز به زوایای دیگر این موضوع پرداخته و  

قصد اخافه مرم یا مردمان )معلــوم یـا نامشخص( علناً حمل سلاح و یا وسایل کسی است که به 

یی اسیر و ربا آدم ، گرفتن، مال  است؛ مانند قتل گران کند. هدف متنوع  کشنده و حرق اموال دی

کردن امنیت بلاد و یا آبادی واحد و یا کوی و برزن یک شهر و یا  دارخدشه ی،  ر ی گ گروگان 

 (1386جعفری لنگرودی،  )   خطوط هوایی و دریایی.  کردن ناامن طرق، قطع طریق،  

انگیز مردم را بترساند یا مصالح و رعب   بار خشونت محارب باخدا کسی است که با اعمال  

دهد  قرار  خطر  معرض  در  را  بنابرا جامعه  در    ها کاروان زدن    ن ی؛  ناامنی  دستبرد ها راه ایجاد   ،

ی مسلحانه ایستادن در برابر نظام حاکم اسلامی، ها سرقت قهرآمیز به مصالح و منافع عمومی و  

قصد ایجاد اغتشاش ی و خرابکاری به سوز ی قهرآمیز در پیشبرد امور جامعه آتش ها ی کارشکن 

  ( 470، ص  4، ج  1381فیض،  )   و ناامنی از مصادیق روشن محاربه هستند. 

اما تحقیق آن است: که هر کس اسلحه حمل کند و در جامعه رعب و وحشت و هراس 

؛ بلکه د ی آ ی نمصرف کشیدن، اسلحه محارب به شمار  رو فرد به ایجاد کند محارب است. ازاین 

آن باید ایجاد رعب و وحشت و هراس کند. آنچه در حرابه مهم است اسلحه کشیدن بر علاوه 

و ایجاد هراس است ولو اینکه کسی را به قتل نرساند یا مالی را اخذ نکند یا جراحتی بر کسی 

که مهاجم مسلمان باشد یا غیرمسلمان و نیز در مورد تهاجم باز   کند ی نموارد نکند. البته فرقی  

اینجا عنوان محارب، صدق   کند ی نم هم فرقی   یا غیرمسلمان درهرحال در  باشد  بین مسلمان 

 .کند ی م 

تجرید که تعریف محاربه به »  رسد ی می مذکور به نظر  ها استدلال با بررسی مطالب و  
الناس است، السلاح لِخافه  اقـوال  بقیه  از  بیشتری داشته و أصح  تناسب  فقها  قول مشهور  با   »
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 ـ  1قانون مجازات اسلامی و ماده    183ری اسلامی ایران نیز در ماده  گذار جمهو چنانچه قانون 

 الجمله از این نظر پیروی کرده و گفته است: لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، فی   288

هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد 

قصد جان یا مال یا عبارت است از کشیدن سلاح به و محاربه  هست الارض محارب و مفسدفی 

 که موجب ناامنی در آن محیط یا راه شود.نحوی ناموس یا ارعاب مردم به 

الجمله موافق با نظر فقهاست، اما نه کاملًا؛ فی  183اینکه گفتیم تعریف محارب در ماده 

الارض عطـف بـر محـارب علت است که در هیچ یک از تعاریف فقها جملة و مفسدفی این به 

گرفته نشده است، بلکه فساد در زمین عطف بر اسلحه و ترساندن مردم شده است. همچنانکه 

البته با تفصیلی که بعداً خواهد آمد و آیه شریفه نیز اینگونه است.   - م خمینی  در نظر حضرت اما 

حکم است باید قید برای عمل کشیدن بلکه علت    ست؛ ی ناز آنجا که فساد، عمل خاص خارجی  

به  نشانگر  که  باشد  مردم  ترساندن  و  لایحه اسلحه  در  البته  است  عمل  حرمت  و  بودن  ناحق 

هرحال اگر ماده مذکور به این صورت ی برطرف شده است. به پیشنهادی، این نقیصه تا حد 

 : شد ی متنظیم  

الارض« »هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم و افساد فی 

: دارد ی م که مقرر    184بهتر بود و با این، قید دیگر به ماده    باشد ی مدست به اسلحه ببرد، محارب  

 بردن، فساد محاربه نیست نیازی نبود.  »کشیدن اسلحه برای از بین 

 ره() محاربه در منظومه فقه اجتماعی امام خمینی

: »محارب د ی گوی مامام خمینی )ره( ضمن پذیرش نظر مشهور فقهای عظام در تعریف محاربه 

برهنه   را  شمشیرش  که  است  تجهیز    کندی م کسی  را  آن  و   د ی نما ی م یا  بترساند  را  مردم  تا 

 (524، ص  2، ج  1385امام خمینی،  )  افساد نماید«.  ن ی در زم  خواهد ی م 

کاربردن سلاح و قصد اخافه، قصد افساد بر اساس این نظر برای تحقق محاربه علاوه بر به 

سوره مائده است که موضوع   33در زمین هم شرط است. این نظر مبتنی بر این برداشت از آیه  

یعنی عنوان موردنظر جرم محاربه بـر   حکم دو جزء دارد یکی محاربه و دیگری افساد در زمین 

تنهایی در نتیجه اگر هر یک از شرایط محاربه و افساد تحقق پیدا وجـه فساد است نه محاربه به 
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جزئی از نیافته است، زیرا محاربه و افساد هر یک م مذکور در آیه تحقق کنکند، موضوع ح

یعنی   مُسب ّب  با تحقق هر دو جزء سبب  پیدا ها مجازات سبب هستند که  اجرا  قابلیت  اربعه  ی 

 .کند ی م 

در واقع، مقوله محاربه و افساد با مجازات آن مقوله سبب و مسبّب است که تحقق یک 

اجرای مسبب   قابل اجراست که بلکه مجازات    گردد؛ی نمجزء سبب، موجب  فقط هنگامی 

از شمول حکم افسـاد فـی الأرض از طریق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد،  

قوانین جزایی اسلام و  اسلامی و اجرای  انقلاب  پیروزی  از  آیــه خـارج است. هرچند پس 

که در زمان حیات حضرت امام صورت گرفت ـ   1361تدوین قانون حدود و قصاص در سال  

بـا علـم بـه اینکه احکام محاکم انقلاب اسلامی و قانون مجازات اسلامی بر اساس فتاوی ایشان 

ـ شرط افساد فی الأرض ملاک قرار نگرفت لکن از نظر اصولی به نظر   شدی مم و اجرا  تنظی 

محاربه بر افساد از آن تقدم    را ی ز   ست؛ ی ن شرط مذکور با ظاهر آیه و عمومیت آن موافق    رسد ی م 

فساد در زمین به طریق محاربه  جاد یاست؛ اما ا نظر است که رابطه آنها عموم و خصوص مطلق  

سوره مائده است و اگر فساد در زمین به طریق دیگری   33احکام خاص مذکور در آیه  مستلزم  

غیر از محاربه، انجام شود )مانند تشکیل باندهای قاچاق مواد مخدر و باندهای توسعه فحشا و 

»   32منکرات حکم دیگری دارد که در آیه   فَسَادٍ  سوره مذکور  وْ 
َ
أ نَفْسٍ  بِغَیْرِ  نَفْسَاً  قَتَلَ  فی مَنْ 

اسَ جَمِیعاً... کَ الْرض فَ  مَا قَتَلَ النَّ نَّ
َ
سوره   11طور که شیخ طوس در ذیل آیه  « آمده است همان أ

: »فساد عبارت است از هر چیزی که از اعتدال د ی گو ی م   ...  إذا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْرض بقره  

در، زمین هر کاری است که خدا و منظور از فساد    شیخ طوسی، بی تا()   و استقامت خارج شود ...«. 

مراد از »الاتفسدوا   د ی گو ی م از آن نهی فرموده باشد. مرحوم طبرسی نیز در تفسیر آیه مذکور  

«  شود ی م منافقان و بازدارندگان مردم از ایمان یا دوستی با کفار است که موجب توهین به اسلام  

 ( 49، ص  1: ج  1350طبرسی،  ) 

که منظور از   رسدی م عنوان افساد فی الأرض شده به نظر  یی که از  ها برداشت به  باتوجه 

ی ها ت ی فعال خواه از طریق    شودی م آن اقداماتی است که موجب مفسده عمومی و اجتماعی  

نظامی سیاسی اقتصادی و فرهنگی باشد خواه از طریق محاربه در واقع محاربه نوعی از افساد 
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قصد اخافه در بین کاربردن سلاح به به  فی الأرض و بلکه مصداق اعلای آن است که از طریق

شود نظر حضرت امام خمینی در خصوص محاربه باعث . مردم و سلب امنیت اجتماع واقع می 

عنوان فساد و محارب غیر متصف که عنوان محاربه به دو قسم شود محارب متصف به  شود ی م 

عنوان محارب به طور   که ادعای اینکه حکم آیه شریفه مترتب بر نفس عنوان فساد. درحالی به 

، برای بیان وجه ثبوت حکم یَسْعَوْنَ فی الْرض فساداً ، صحیح نیست؛ زیرا عبارت » شود ی نممطلق  

موضوع حکم   کندی م خاطر اینکه فساد در زمین  است و راجع به این نظر است که محارب به 

  ق( 1406فاضل لنکرانی،  )   آیه قرار گرفته است.

سوره مائده عناوین موجب قتل   32از ادامه عبارت شارح تحریرالوسیله که با استناد به آیه  

)مثل زنای محصنه و زنای با محارم( لواط و نیز عناوینی را که مجازات مرحله سوم یا چهارم 

عکس نتیجه موردنظر ایشان که در تأیید لزوم اراده   داندی م آنها قتل است، مشمول عنوان فساد  

شود نتیجه این است که در اعمال مجازات برای .  گرفته می   اندکرده د در محاربه استفاده  فسا 

همه جرایم اصل دفع فساد موردتوجه است و اصولًا از نظر اسلام هر گناه یا جرمی موجب فساد 

بلکه به این معناست که  اندمحاربه است. ایــن سخن بدین معنا نیست که همه جرایم در حکم 

حال، درعین   شود ی م و لذا نوعی فساد تلقی    گردد ی می موجب عدم اعتدال در جامعه  هـر گناه 

هستند و فسادی که در این گناهان   -حد   - ی منصوص ها مجازات بعضی از این گناهان دارای  

ارتکاب این گناهان دارد؛ اما اگر  مثل زنا و لواط و شرب خمر مطرح است اغلب جنبه شخصی  

تشییع فاحشه و تشویق سایر افراد به ارتکاب جرایم مذکور گردد، به نحوی باشد که موجب  

افساد در لذا ارادة    رد؛ ی گ ی م و تحت عنوان افساد فی الأرض قرار    کندی م جنبه اجتماعی پیدا  

اضافه   - ی در همه گناهان از جمله محاربه اخذ شده است و تعیین شرط دیگری  طورکل به زمین  

 رسدی م آیه و سایر مباحث راجع به ملاک جرم است. به نظر    بر قصد اخافه ـــ مغایر با ظاهر

قانون حدود و  به  نظر راجع  اساسی در اعلام  قانون  نگهبان  استدلال، شورای  با همین  ظاهراً 

گذار از محاربه به شرح محارب هر فرد یا گروهی ( بر تعریف قانون 1361قصاص )مصوب  

 ترس و سلب آزادی و امنیت مردم شود.  قصد فساد موجب به سلاح به   بردن دست است که با  
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ایراد گرفت و مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان   ( 259، ص 4، ج  1366مدنی،  ) 

 عبارت »قصد فساد« را حذف کرد.  

ذِینَ : »...  د ی گو ی م از ظاهر عبارت ابو صلاح حلبی که در تعریف محاربه   المُحاربینَ وَ هُمُ الَّ
عْي في الْرض بالفسادِ  عَنْ دار الْمنِ لِ  رِیقِ و إِخَافَةِ السَبیلَ وَ السَّ فهیده   ...«.) حلبی، بی تا( قَطْعِ الطَّ

میشود که ایشان نیز علاوه بر قصد اخافه قصد افساد را شرط میدانند و نیز مرحوم فاضل هندی 

مان به گونه ای به این شرط پرداخته است که محارب کسی است که برای ترساندن مردم مسل 

به دلیل اطلاق نصوص و اجماع مرد بودن شرط نیست؛ بلکه   ... اسلحه نمایان کند و یا غیر اسلحه 

   ( 250، ص  2فاضل هندی، ج  )  برای تحقق محاربه، شوکت و افساد شرط است. 

است که شرط افساد در بین فقها به طور استثنایی موردتوجه قرار گرفته است  ذکر ان ی شا 

فقط در جواهر الکلام در صدق عنوان محاربه آمده است: هرکس   اننددی نم و اغلب آن را شرط  

برای ترساندن اسلحه بکشد یا حمل کند محارب است؛ ولو یک نفر علیه نفر دیگر، بر وجهی 

ترتیب ایشان محاربه این به   ( 564، ص 41م، ج 1981نجفی، )   که ارادة فساد بر آن عمل صادق باشد. 

که حضرت امام خمینی در این باب معتقد به محاربه بـر وجـه درحالی   داند ی مرا دائر مدار افساد  

قبل از تصویب لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی ـ از   -گذار تاکنون  افساد بوده و قانون 

رغم اینکه اغلب قوانین جزایی نظریه فقهی ایشان در قوانین کیفری ایران استفاده نکرده است، به 

 است.  ده ی گرد ی مایشان تنظیم    در ایران طبق فتاوی

  -  5119/ 7هرحال، در مورد موضوع موردبحث اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره  به 

چنین اظهارنظر کرده است: اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان، عمل مجازات    7/ 8/ 1377

به و افساد فی  الارض یا مجازات افساد فی الأرض است مجازات، آن همان مجازات محار مفسدفی 

خصوص مثلًا اعدام ذکر شده باشد، در  مجازات خاصی برای آن عمل به اگر    ی است؛ ول الأرض  

که نظر مقنن، افساد که یکی از حدود است نیست و مجازات آن هم    شود ی م این صورت معلوم  

اد  اگرچه در قانون مجازات اسلامی کتاب حدود و قصاص و دیات، افس   ن ی ؛ بنابرا عنوان حد ندارد 

اینکه در    به باتوجه   ی است؛ ول فی الأرض از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن  

مواردی هم به غیر این معنی استعمال شده و مجازات به خصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین  
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بگوییم که نسبت بین آنهـا    م ی توان ی م گردیده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است،  

 وم و خصوص مطلق است؛ یعنی افساد اعم از محاربه است. عـم ـ

 ترور و نسبت آن با محاربه

( در فرهنگ لغت، کشتن و حذف فیزیکی غافلگیرانه یا ایجاد terrorمفهوم کلاسیک ترور ) 

ی به قتل و خشونت برای نیل به اهداف شخصی، گروهی، از ی دست رعب و وحشت از طریق  

در دانشنامه سیاسی چنین آمده است: ترور در لغت   ( 11، ص  1383واعظی،  )   حزبی و دولتی است. 

 هاحکومت آمیز و غیرقانونی  افکنی است. در سیاست به کارهای خشونت فرانسه به معنی هراس 

ی مبارزی که ها گروه برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور گویند و نیز کردار  

، زنند ی م انگیز  آمیز و هراس ه کارهای خشونت های سیاسی خود، دست ب برای رسیدن به هدف 

، 1373آشوری،  )   . رود ی م همچنین ترور به معنای کشتار سیاسی نیز به کار   شود ی مترور نامیده  

  ( 99ص  

و لغات پذیرفته شده اروپایی است، در معنای   هاواژه در فرهنگ خیام که در برگیرنده  

وسیلة تپانچه کشتن و ایجاد ترور آمده است: »ترور؛ وحشت و ترس زیاد به وحشت انداختن به 

 ترقی، بی تا( )  است«.   ... رعب کردن با آدمکشی و جنایت

واحوال سیاسی یک صدسال پایانی سـده تعاریفی که از ترور ارائه شد، برگرفته از اوضاع 

اواخر سده نوزدهم و هم  فرانسه است. درواقع واژه »ترور در  با انقلاب نوزدهم کشور  زمان 

که اساس آن بر سرکوب مخالفان و دشمنان   کند ی م فرانسه، یک روش حکومتی را تداعی  

به رهبری، ربسپیر، خطیب هاشعله انقلاب استوار بود   نام انقلاب و  به  ی خشونت سیاسی که 

ره رعب و وحشت را در سراسر کشور گسترانیده بود عاقبت دامن خود او فرانسوی، ابرهای تی 

  ( 118، ص  1380اردبیلی،  )  رسید. را گرفت و با اعدام او دوران وحشت ترور« به پایان  

 چیستی و حک  ترور در فقه اسلامی

ـ یی چون »محاربه« ـ کـه تفصیلش گذشت ها واژه در فقه و حقوق اسلامی در مقابل واژه ترور 

 فتک«، »اغتیال« و »غیله« وجود دارد.» 
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ناحق و با ناجوانمردانگی است که در روایات از آن به »قید الفتک« فتک، حذف و قتل به 

روایاتی در خصوص فتک آمده است که ما   ( 17، ص  1380هاشمی شاهرودی،  )   تعبیر شده است. 

 خصوص ن یدرا . روایتی  ود ش ی ماز ترور را شامل  اعم    یول   م؛ی کن ی مامروز از آن به ترور تعبیر  

ص( فرمود: »الایمانُ قید )  مبنی بر اینکه پیغمبر  اند کرده هست که شیعه و سنی، همه آن را نقل  

و نیز در بعضی از روایات آمده است   شودی مو مانع    زند ی م « یعنی »ایمان فتک را تقیید  کالفت 

روایت دیگری   کند ی مو از آن منع    زند ی م« یعنی »اسلام به فتک تقیید  کالاســلام قـیـد الفت که: » 

اکرم  رسول  » )   از  فرمود:  که  فت ص(  مباح  کمن  فَدَمُه  مالَهُ  نَفْسَهُ و  یُریدُ  روایات بِمُؤْمِنٍ  اینها   .»

 .اند شده ی هستند کـه در خصوص فتک« از رسول اکرم )ص( از طرف شیعه و سنّی نقل  ا خاصه 

 ( 31، ص  1380مرعشی،  ) 

را   اغتیال«  »اغتال یغتال  قاعده »لوث« و  مثلًا در    م؛ ی ن ی ب ی م در روایات مختلفی کلمات  باب 

که آیا قسامه حق است ایشان    کند ی م »قسامه« وقتی که از حضرت صادق )ع( سؤال می سؤال  

، بعد راهی برای اثباتش  کردند ی م و اغتیال    آمدند ی م همه    م ی کرد ی نم : اگر ما این را تشریع  ند ی فرما ی م 

موسوی  )   و شاهدی نبود تا بینه عادله بیاوریم.   کردند ی م کسی را ترور    آمدند ی م نبود. مثلًا مخفیانه  

ترور قتلی است اغتیال هم از آن است که بدون حکم دادگاه    رسد ی م به نظر    ( 182، ص  1380بجنوردی،  

قتل کیفری دارد باید از    اگر که در اسلام    بایستی به این نکته مهم توجه شود   ن ی ؛ بنابرا انجام شود 

طریق دادگاه صادر شود. البته این حق برای فرد باقی است که از خود دفاع کند و حکم بدون  

حساب و کتاب درباره او صادر نشود. اگر شما دیدید که امام خمینی در مورد سلمان رشدی ـ لعنة  

تابش به مقدسات اسلام اهانت کرد و مسئله مهم بود.  خاطر این بود که او در ک الله علیه ـ حکم داد به 

الملل قصد دارد افرادی را تحریک کند تا بر علیه  امام در آن زمان احساس کرد که صهیونیست بین 

س( خیلی هم مفید بود و  )   ص( شرارت کنند به این دلیل فرمان امام خمینی )   قرآن، پیغمبر اسلام 

 ( 184، ص  1380موسوی بجنوردی،  )   . غائله را ختم کرد 

اقدام مرتبط است و در نوع اقدام،  به روش  اغتیال و فتک صرفاً  تفاوت میان دو واژة 

. البته در زبان امروز عرب اند مشابه هر دو واژه دارای کارکردهای    ن ی؛ بنابرا تفاوتی وجود ندارد 

می اخباری تما مثلًا در    شود؛ی م از واژه اغتیال برای توضیح ترورهای سیاسی استفاده بیشتری  
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کردند؛  استفاده  اغتیال  واژه  از  شد  پخش  لبنان  در  حریری  رفیق  ترور  توضیح  دنبال  به  که 

ی بردن و کشتن فرد است با رمشخصی غکه این واژه در معنای لغوی خود که به مکان  درحالی 

نتیجه گرفت که امروزه   توان ی م آنچه در خصوص ترور حریری اتفاق افتاد همخوانی ندارد لذا  

 ی سیاسی است.هاقتل ه اغتیال یک واژه خاص برای کلیه واژ 

اغتیال یا فتک دارای دو معیار اصلی است اول »خشونت محور بودن«. دوم، یکسان بودن 

هدف و آماج یعنی آنکه آماج اقدام تروریستی خود هدف باشد. به بیانی دیگر، ترور یک فرد 

توجهی از آن مربوط به یا بخش قابل گرفته باشد  ی مربوط به خود آن فرد صورت ها علت به  

معیار و انگیزه سیاسی   توانی نمخود آن فرد باشد. علاوه بر این در تفسیر اغتیال و فتک الزاماً  

کرد  وارد  بنابرارا  اقدام  ن ی ؛  دیگر    تواند ی م،  باتوجه   ها زه ی انگ با  باشد.  شده  چنین انجام  به 

توضیحاتی، بسیار مشکل است که بتوان فتک و اغتیال را در زمره تروریسم قرار داد. هر چند 

منطبق  فتک  یا  اغتیال  با  را  آن  اسلامی عموماً  و  بومی  مفاهیم  و  واژه  با  تروریسم  مقایسه  در 

  ( 195، ص  1386خانی،   )عبدالله   . اند نموده 

عنوان یک حرکت و یک ایسم و مکتب در جهان گفت که ترور به   توان ی مدر مجموع  

ی برخوردار نیست؛ چون خلاف ادبیات ارزشی و فرهنگ معنوی قرآنی و ا سابقه اسلام از هیچ  

بیت و نیز سیره عملی سوره مائده ـ و احادیث اهل   32آیه    - اسلامی و خلاف صریح نص قرآن  

اکرم  اس )   پیامبر  بوده  ایشان  مغازی  در  ازاین ص(  اسلام محکوم ت.  مقدس  دین  ترور در  رو 

 .هست 

 ممیزه خاص ترور در فقه اسلامی

دوران  بر  عمده  تمرکز  بایستی  امام خمینی  اندیشه حضرت  در  ترور  مفهوم  به  رسیدن  برای 

داشت؛ چراکه ایشان در این برهه   1361تا    1358های  ویژه بین سال رهبری سیاسی، ایشان به 

ب  مستقیم  طور  به  این  زمانی  طی  در  شدند.  مواجه  ترور  قابل ها سال ا  تعداد  از ،  توجهی 

بهترین و  ن یتر ک ی نزد  به ها گروه یاران وی توسط    ن ی تر شاخص ،  و  ترور شده  ی ضدانقلاب 

در این برهه زمانی، قاعدتاً شاهد برخورد و اعلام موضع صریح ایشان   ن ی؛ بنابرا شهادت رسیدند 

 در برابر ترور هستیم.
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به  ترور  به تن واژه  یا  ترور هایی  انقلاب،  ترور  اشخاص،  ترور  مانند  ترکیب،  صورت 

و   ها ست ی ترور روحانیت، ترور علما، ترور مجاهدان، ترور مظلومان، ترور وحشیانه، ترورها،  

بار در صحیفه امام آمده است. برای ارائه تعریفی از   103تروریسم آمریکایی، جمعاً به تعداد  

کاربرد این واژه توسط ایشان را بررسی کرد که این کار نیازمند منظر امام بایستی تمام موارد  

نتیجه   این  به  بررسی اجمالی  با  ترتیب،  هـر  به  بسیار است.  که تعریف   م ی رسی م صرف وقت 

حضرت امام خمینی از واژه »ترور« بسیار به تعریف علمی و کلاسیک و متعارف از پدیده ترور 

ترور که در تعریف،   اندنپرداخته تعریف ترور و تروریسم  به    گاهچ ی هنزدیک است. البته، ایشان  

علمی متعارف و کلاسیک آن به معنای ترس و وحشت است، اصطلاحاً به رفتار فرد گروه 

که از طریق خشونت و قتل و خونریزی و ایجاد ترس و وحشت   شودی محزب یا دولت اطلاق  

 اندعبارت ام عناصر اصلی ترور  های سیاسی خود برسد. طبق این تعریف عبه هدف   خواهد ی م 

 از خشونت و قتل و خونریزی ایجاد ترس و وحشت، رسیدن به یک هدف عمدتاً سیاسی. 

عنوان یکی اولین عنصر، یعنی خشونت و قتل و خونریزی در بیانات امام به وضوح تمام به 

ه عمال فاسد وسیل ی شیطانی مستقیماً و به ها قدرت ی پدیده ترور اشاره شده است:  هامؤلفه از  

ی گرچه مفتضح و واضح الفساد دریغ نکردند. از ا له ی وساز هیچ    ... اراده ی ب سرسپرده و یا جاهل  

سالان... کهن کوچه و بازار تا انفجارهای منجر به قتــل خردسالان و    گناه ی بترور کور اشخاص  

 ( 147-146، صص  1385امام خمینی،  ) 

در سخنرانی مراسم بزرگداشت شهادت استاد مطهری،   1358ماه  اردیبهشت   14ایشان در  

امام خمینی، «  )دی کشی مچنین فرمودند: »دلیل عجز شماست که در سیاهی، شب متفکران ما را  

 11همچنین در سخنرانی جمع زندانیان سیاسی زمان رژیم پهلوی در تاریخ    ( 183، ص  7، ج  1385

این   ... کنند ی مطور کارهای ناجوانمردانه  این یی که ها ن یا فرمودند: بفهمانید به  چنین    1358آبان  

امام خمینی، )   .این دلیل بر شکست آنهاست   کشند ی منحو کشتن که به طور ناگهانی و دزدکی  

  ( 441، ص  10، ج  1385

که   است  و جامعه  مردم  بین  در  و وحشت  ایجاد رعب  برای  تلاش  ترور،  بعدی  عنصر 

شخصیت انسانی    توانند ی نم   ها ست ی ترور :  اند داشته به این عنصر نیز در بیاناتشان اشاره    حضرت امام 
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مردان اسلام را ترور کنند. آنان بدانند که به خواست خدای توانا ملت ما با رفتن اشخاص بزرگ  

اینان که شکست و مرگ خود را    ... شوند ی م   تر مصمم در مبارزه علیه فساد و استبداد و استعمار  

انتقام بگیرند یا به خیال خام خود مجاهدین در    خواهند ی م مس نموده و با این رفتار غیرانسانی  ل 

 (  179، ص  7، ج  1385امام خمینی،  اند... ) کرده اسلام را بترسانند، بدگمان  

: نترسند از اینکه این اقشار ضعیف به جنبش در اند فرموده همچنین ایشان در جایی دیگر 

، ترسد ی نمکنند ملت ما هرگز از این معانی . خیال خود برای ارعاب ملت ترور می آمدند و به 

از   م ی ترسی نمهرگز ما    ... . ترور اشخاص، ترور نهضت نیست شود ی نم و نهضت ما هرگز ترور  

  ( 505، ص  7، ج  1385امام خمینی،  ... ) گردیم برنمی این ترورها و هرگز به عقب  

یژه هدفی، سیاسی است در بیانات حضرت امام، و عنصر سوم ترور که داشتن هدف به 

در مدرسه فیضیه قم، در این باره   1358ماه  اردیبهشت   19نمودِ کاملی دارد. ایشان در سخنرانی  

، این چپاولگران و معاونین چپاولگران ها انگل : این نوکرهای چپ و راست این  اند گفته چنین  

باز اد   توانند ی نم بدانند این حرکات مذبوحانه را    -  با ترور شخص میدان برای آنها  امه دهند 

  ( 232، ص  7، ج  1385امام خمینی،  )   ندارد.نخواهد شد... ترور برای شما فایده  

: آمریکا بدگمان کرده است که با کشتن و با ترور  اند داشته ایشان در جایی، دیگر چنین بیان  

بدهد.    تواند ی م  انجام  ا ها مکتب   ... ی ساختگی ها ست ی کمون کاری  ی گندیده  ها شه ی ر   ... نحرافی ی 

اگر ما ترور    ... با ترور جلو احساسات ملت ما را بگیرند   توانند ی م که    اند کرده   ال ی بدخ رژیم سابق  

ده اســت.   ... بشویم ملت ما هست   ( 191، ص 7، ج  1385امام خمینی،  )   نهضت مـا زنـ

 توان ی متعریف صریح و مستقیم حضرت امام خمینی از ترور    رغم ی عل،  رسد ی م به نظر  

که از   شود ی مچنین گفت که ترور از منظر ایشان به رفتار فرد گروه حزب یا دولتی اطلاق  

 خواهدی مطریق خشونت و قتل و خونریزی ناگهانی و مخفیانه و ایجاد رعب و ترس و وحشت  

 بـه اهداف سیاسی خود برسد.

 ره() ی امام خمینیحکومتدیدگاه فقه ترور و حک  آن از 

و در   کنند ی مصراحت ترور و اقدامات تروریستی را رفتاری غیرانسانی معرفی  امام خمینی به 
: اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و خواند ی م عین حال آن را بسیار ناجوانمردانه  
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، 7، ج  1385امام خمینی،  )   .اند کرده بدگمان    ... انتقام بگیرند   خواهند ی مبا این رفتار غیرانسانی  
، 1385امام خمینی،  )   ... کنند ی مطور کارهای ناجوانمردانه  این یی که ها ن ی ا ( بفهمانید به  179ص  

 ( 351- 350، صص 11ج  

عقلی و نشانه زدن به اقدامات تروریستی، حاکی از بی از طرف دیگر از نظر امام دست 

در عین حالی که   کنند ی م خیال    کنند ی م ترور    را   ها ت ی شخصحماقت مرتکبین آنهاست: حالا  
، شوند ی م  تری قو و  کنندی م سرتاسر ایران تظاهر    کنند ی م دیدند که یک شخصیتی را که ترور 

  دهند ی م شان باز این کار را انجام  عقلی ذلک از بی مع 

زدن به ترور ناشی از ضعف، علاوه بر موارد فوق، حضرت امام معتقد بودند که دست 
که این ضعف و زبونی از شخص باشد یا از دولت. دلیل   کند ی نم و زبونی است و فرق  شکست  

زدن به این ترورها و به این کارهای خرابکاری است... اینها دلیل بر مأیوس شدن این دست 
به این امور تخریبی   داند ی م و از بین رفته    داندی مضعف است. کسی که خودش را دیگر ضعیف  

 ( 95/ 9، ج  1385خمینی،   امام )  . زند ی مدست  

امروز استکبار شرق و غرب چون از رویارویی مستقیم با جهان اسلام عاجز مانده است 
امام خمینی، )  . اند گذاشته ی دینی و سیاسی را... به آزمایش ها ت ی شخص  بردنان ی ازمراه ترور و  

 (120، ص  21، ج  1385

عنوان با این بیانات ارزشمند و مملو از تعابیر علمی و سیاسی که چندین نمونه از آنها به 

گلچینی از گلستان اندیشه ناب حضرت امام خمینی ذکر شد مسلمّ و واضح است که ایشان با 
ترور را محکوم   تمام  به    کنند ی مقاطعیت  توسل  به ها وه ی شو هرگونه  نیل  برای  ی تروریستی 

با آن مخالف بوده و بنا به دلایل شرعی،   شدت بلکه به   دانند؛ ی م نادرست    تنها نه را    اهداف سیاسی 

. کنند ی مآور همراه با خشونت را نفی  اخلاقی و انسانی، ترور و تروریسم و هرگونه اقدام رعب 
اند که منطق اسلام اجازه و قائل  کنند ی م از سوی دیگر، ایشان نظر اسلام را در مورد ترور بیان 

 تروریست باشد:   تواندی نم و شخص مسلمان    دهد ی نمور را  تر 

. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور  د ی کرد ی م ؛ مباحثه  د ی کرد ی م اگر منطق داشتید که صحبت  

 (  183، ص  7: ج  1385امام خمینی،  )   . اسلام منطق دارد. داند ی م است منطق اسلام ترور را باطل  

:  1385امام خمینی، )  نیست. مسلم تروریست  شما مطمئن باشید که ملت ما مسلم است و 
انیم که جمعیت مؤتلفه اسلامی برای کسب جواز ترور حسنعلی ( جالب است بد 77، ص  11ج  
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از این  شان ی ا  ی کنند؛ ولمنصور نخست از حضرت امام درخواست کرد که این مجوز را صادر 
الله خمینی چه پیش و چه پس از انقلاب، موردی که کار استنکاف ورزیدند: در سیره آیت 

. در قضیه ترور حسنعلی منصور خورد ی نم شم  دستور ترور از ناحیه ایشان صادر شده باشد به چ 
ی به خدمت ایشان به نجف جهت استیذان فرستاد، آن حضرت از صدور ا نده ینما با آنکه مؤتلفه،  

 برود. چنین حکمی استنکاف ورزیدند و این جمعیت ناچار شد به سراغ بعضی دیگر از مراجع  
 ( 63، ص  1384طیب،  ) 

تعریف   توان ی مگیری کلی ید گفت: در یک نتیجه به آنچه بیان شد با در مجموع باتوجه 
از آن به »محاربه« بر وجه »افساد« یاد کردیم که    ره( را)  محاربه از دیدگاه حضرت امام خمینی 

کاربردن سلاح و قصد بیان کرد که بر اساس نظر ایشان برای تحقق محاربه علاوه بر به   گونه ن ی ا 

حارب لحاظ شود که البته چنین برداشتی مبتنی بر ، مردم بایستی قصد افساد نیز در م ترساندن 
سوره مائده است که نظرگاه فقها و اندیشمندان حوزة   33نحوه استنباط حضرت امام از آیه  

 حقوق نیز واقع شده است.

تعریفی همسو با تعریف مشهور فقهای ، تعریف حضرت امام خمینی از محاربههرحال به 
محارب کسی است که برای اخافه مردم دست به اسلحه فقهای شیعه است که    ویژه به اسلام  

ایشان   راز ی غبه ببرد. اما وجه تمایز تعریف ایشان از محاربه شرط قصد افساد در زمین است که  
. از طرف اند نشده الأرض ـ  یـ شرط افساد ف  مسئله به نحو مبسوط متعرض این ، فقهای دیگری

به  ،  دیگر  با استناد  بیا   ها گفته تعریفی که  به دست  و  از ترور  تعریفی کاملًا   د ی آ ی م نات ایشان 
 توانی ، نم حالن ی باا اصلی است    ی ها مؤلفه علمی و متعارف است که در آن خشونت و ترس از  

چه در دوره قبل از انقلاب اسلامی و چه پس از پیروزی جمهوری اسلامی ردپایی از موافقت 

و   دانند ی م   ی راسلامی غحضرت ترور را عملی وحشیانه و  کرد؛ بلکه آن  ایشان با ترور مشاهده  
  .کنند ی م آن را جدا از منطق اسلام دانسته و محکوم به شکست معرفی  
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 گیرینتیجه

محاربه از جرائم مهم علیه امنیت و آسایش عمومی است و منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت 

است. عناصر لازم در تحقق محاربه؛ و سلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه    ها انسان به  

شهره و علنی بودن جرم، مسلح بودن، آخته و ظاهر ساختن سلاح، ارعاب و ایجاد رعب و 

امنیت و آزادی جامعه،    ان ی در موحشت   و شوارع، شرارت و زورگویی،   ها راه مردم، سلب 

اند مجازات ه گناهی زد ی بی هاانسان شتن  ک اگر افراد محارب دست به    .باشند ی م غارت اموال  

ی وپا دست شود و اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه ببرند انگشتان  قتل برای آنها انتخاب می 

شوند و شی و هم سرقت اموال زده باشند اعدام می ک شود و اگر هم دست به آدم آنها قطع می 

روی مردم شود و اگر تنها اسلحه به  جسد آنها برای عبرت مردم مقداری به دار آویخته می 

ه خونی ریخته شود و یا سرقتی انجام گیرد به شهر دیگری تبعید خواهند ک اند بدون این شیده ک 

ه کاست، و این مضمون در چند حدیث    تر ک ی نزد ه معنی دوم به حقیقت  کنیست    ک شد، ش 

اهل  ائمه  است از  گردیده  وارد  شده  نقل  )ع(  امنیت .  بیت  سالب  مصادیق  از  ترور  همچنین 

البته   شود که مقام محاربه انجام  در تواندی م که از دیدگاه فقهی مردود بوده و   هست اجتماعی  

 .است نسبت بین ترور و محاربه عموم و خصوص من وجه  
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